
سینماسینما شنبه۶ و ۷
۲۲ شهریور  ۱۴۰۴

سال بیست ودوم      شماره ۵۲۰۱

یادداشت

زنجیره تأمین دارو در ایران، چالش ها در سایه تحریم ها
 FATF آیا پیوستن به

کلید عبور از بحران است؟

صنعت داروسازی یکی از بخش های حیاتی اقتصاد جهانی است که ارتباط 
تنگاتنگی با نظام های مالی بین المللی دارد. صنعت داروســازی در ایران، با 
تولید بیش از ۹۵ درصد از اقلام دارویی مصرفی، نقش مهمی در زنجیره تأمین دارو 
دارد. روشن است که پایداری و کارآمدی زنجیره تأمین دارویی، مستقیما بر سلامت و 
جان میلیون ها انســان تأثیر می گذارد. تبادلات مالی سالم و شفاف، نقشی کلیدی در 
زنجیره تأمین دارو، کیفیت داروهای تولیدی، و دسترسی عادلانه بیماران به داروهای 
ضروری ایفا می کند. هرچند صنعت داروســازی مــا از ضعف های درونی متعددی 
مانند ساختاری، مالی، تکنولوژیکی، و مدیریتی رنج می برد، ولی بخشی از مشکلاتش 
نیز به دلیل شــرایط خاص اقتصادی، سیاسی و بین المللی کشور است. در سال های 
اخیر، مشــکلات ناشــی از محدودیت های مبادلات بانکی و تجاری، این صنعت را با 
چالش های بیشــتری مواجه کرده و تأمین داروهای اساسی را با اختلال مواجه کرده 
است. هدف این نوشــتار پرداختن به موضوع ارتباطات بانکی و مبادلات بین المللی 

است.
طبق تعریف سازمان جهانی بهداشت، زنجیره تأمین دارویی مؤثر، سیستمی است 
یکپارچه که باید اطمینان حاصل شــود دارویی باکیفیت، در زمان مناسب  و با هزینه 

پذیرفتنی در اختیار بیماران قرار دهد.
زنجیره تأمین دارویی به شــدت تحت تأثیر عوامــل کلان اقتصادی و ژئوپلیتیکی 
قرار دارد. یکی از تهدیدات عمده برای زنجیره تأمین دارو در ایران در ســال های اخیر، 
تحمیل تحریم های یک جانبه و چندجانبه سیاسی-اقتصادی علیه کشور بوده است. 
اگرچــه به لحاظ نظری، حوزه های مرتبط با دارو و ســلامت به طور مســتقیم تحت 
تأثیــر تحریم ها قرار نگرفته بودند، اما عملا زنجیره تأمین دارو با مشــکلات متعددی 
روبه رو شــد و دسترســی بیماران به بخش مهمی از داروها را با چالش مواجه کرد. 
بخشــی از این تحریم های بانکی که تبادلات مالــی بین المللی را دچار اختلال کرده، 
ناشــی از نپذیرفتن و عضویت نداشــتن ایران در گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) 
اســت. تحریم ها زنجیره تأمیــن دارو را در چهــار حوزه اصلی شــامل تأمین مالی، 
تأمیــن مواد اولیه و تجهیزات صنعتی، قیمــت دارو  و کیفیت داروها تحت تأثیر قرار 
داده و در نهایــت دسترســی بیماران به دارو را کاهش داده اســت. در بخش تأمین 
مالی چالش های کلیدی این حوزه شــامل دشــواری در کار با بانک ها و تراکنش های 
بین المللی، کمبود منابع مالی، بی ثباتی قیمت ها به دلیل نوسانات ارزی، محدودبودن 
تعامل با سازمان های بین المللی، محدودیت فعالیت شرکت های بین المللی در بازار 
ایران  و قاچاق معکوس به دلیل نبود تعادل بین نرخ ارز در داخل و خارج از کشــور 

است.
در این زمینه این نکته درخور توجه است که در کشورهایی که زنجیره تأمین دارو با 
چالش مواجه بوده و نظام مالی غیرشفاف است، قاچاق داروهای تقلبی نیز افزایش 
می یابد. بر  اساس گزارش WHO (۲۰۲۳)، حدود ۱۰ درصد از داروهای در حال گردش 
در کشورهای در حال توسعه، تقلبی یا بی کیفیت هستند. این درصد بسیار بزرگی برای 

حیطه دارو است.
در حوزه خرید و واردات دارو، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی پیشــرفته، نخستین 
مانع، تحریم های مالی و بانکی اســت که فرایند انتقال ارز و تعامل با تأمین کنندگان 
خارجی را پیچیده، پرهزینه و زمان بر کرده اســت. شرکت های خارجی اغلب به دلیل 
ریســک های بالای ناشی از تحریم و تجارت مســتقیم از همکاری با ایران خودداری 
می کنند یا در صورت تمایل به همکاری با پیش پرداخت های سنگین و شرایط خاص 
حاضر به انجام معامله می شوند. از سوی دیگر نوسانات مداوم نرخ ارز، برنامه ریزی 
برای خریدهای بلندمدت را دشــوارتر کرده و از طرفی بوروکراسی داخلی و تأخیر در 
صدور مجوزهای وارداتی نیز عامل دیگری است که باعث اتلاف زمان و از دست رفتن 
فرصت های تجاری و ایجاد کمبودهای مقطعی در بازار دارو می شــود. این کمبودها 
به ویژه برای بیماران نادر، بیماران سرطانی، بیماری های تنفسی  و بیمارستان ها بسیار 

آسیب زننده است.
علاوه بــر کمبودها، مجموعه ایــن چالش ها باعث افزایــش هزینه های مالی و 
گران  شــدن تولید شــده و در نهایت قیمت تمام شــده داروها را افزایش داده و منجر 
به افزایش قیمت دارو می شــود. این در حالی اســت که تورم ۷۰ تا ۸۰ درصدی مواد 
غذایی و گسترش فقر در جامعه باعث افت سلامت عمومی جامعه شده و نیاز افراد 
جامعه به مراقبت های دارویی  و مکمل های دارویی و غذایی را افزایش می دهد. در 
شرایط تحریم، ممکن است برخی از تولیدکنندگان به مواد اولیه با کیفیت پایین تر روی 
 آورند تا هزینه ها را کاهش دهند؛ این موضوع می تواند بر کیفیت و اثربخشــی داروها 

تأثیر منفی بگذارد.
صنعتــی  تجهیــزات  واردات  و  ســرمایه گذاری  محدودیــت  همچنیــن 
تولیــد دارویــی  از خطــوط  باعــث شــده اســت  بســیاری  تولیــدی  پیشــرفته 
   GMP کشــور فرســوده شــده و بــه  ایــن   دلیــل قــادر بــه دریافــت تأییدیــه
(Good Manufacturing Practice) بین المللی و حتی داخلی نشــوند. داشــتن این 
گواهی، برای تولید داروی با کیفیت و امکان صادرات آن  ضروری اســت. بســیاری از 
  GMP کشــورها فقط به داروهای تولید شده در کارخانه ها و خطوط دارویی با گواهی

اجازه ورود به بازار را می دهند.
با در نظر داشــتن جایگاه حیاتی زنجیره تأمین دارویی در حفظ و ارتقای سلامت 
عمومی، اســتمرار چالش های موجود در نظــام واردات و تأمیــن دارو و مواد اولیه  

می تواند آثار مخربی بر پایداری نظام سلامت کشور بر جای بگذارد.
عضویــت در گروه ویــژه اقدام مالی، به عنوان یکــی از نهادهای معتبر در عرصه 
تنظیم گری مالی بین المللی، می تواند نقشی کلیدی در بازگشایی مسیرهای قانونی و 
شفاف برای نقل و انتقال منابع مالی ایفا کند. با اجرای استانداردهای FATF، کشورها 
می توانند دسترسی خود را به شبکه بانکی بین المللی تسهیل کنند. این مسئله به ویژه 
در واردات دارو و تجهیزات پزشکی اهمیت ویژه ای دارد و می تواند به بهبود دسترسی 
به دارو، شفافیت زنجیره تأمین  و افزایش اعتماد بین المللی در تأمین منابع کمک کند.
موارد پیش گفته نشان می دهند که پیوستن به FATF برای داشتن یک زنجیره تأمین 
دارویی پایدار و مؤثر، ضروری است. پیوستن به FATF می تواند جذب سرمایه گذاری 
خارجی را تســهیل کند. طبیعی است که شــرکت های چندملیتی داروسازی ترجیح 
می دهند در کشــورهایی سرمایه گذاری کنند که از قوانین FATF پیروی می کنند، زیرا 
ریســک مالی کمتری دارند. همچنین واردات مواد اولیه و تجهیزات را آسان تر کرده و 
با باز شدن راه های مالی بین المللی، تهیه مواد اولیه با کیفیت را سریع تر و ارزان تر کند. 
همچنین با عضویت در گروه ویژه اقدام مالی و حذف هزینه های مالی اضافی، تولید 
دارو می تواند با قیمت پایین تر انجام شده و قیمت دارو برای بیماران مقرون به  صرفه تر 

شود.
امید است که با شناسایی چالش های زنجیره تأمین دارو، مدیران و سیاست گذاران 
ارشد کشور تدبیری بیندیشند تا زنجیره تأمین دارو در کشور از پایداری و ثبات بیشتری 
برخوردار شــود و بیماران با اطمینان از فراهمی و کیفیت داروهای مورد نیاز خود، با 

دغدغه های کمتری دوران بیماری را سپری کنند.
با این حال لازم اســت به این نکته توجه شــود که هرچند پیوســتن به FATF و 
باز کردن راه های مالی بین المللی «شــرط لازم» برای توســعه صنعت داروسازی و 
برقراری یک زنجیره تأمین دارویی کارآمد و پایدار اســت، ولی «شــرط کافی» نیست. 
عبــور از بحران های موجود در زنجیره تأمین دارویــی، نیازمند اتخاذ رویکردی جامع 
و چند بعدی اســت؛ رویکــردی که تلفیقــی از اصلاح ســاختارهای داخلی، بهبود 

سیاست گذاری های اقتصادی و اجتماعی و توسعه روابط بین المللی را در بر گیرد.

توافق قاهره چقدر مهم است؟

آخرین خبــر توافق این اســت که رئیس جمهور مســعود پزشــکیان، در 
گفت وگوی تلفنــی با عبدالفتاح السیســی، رئیس جمهــور مصر، مراتب 
قدردانی و ســپاس صمیمانه خود را از میزبانی قاهره و نقش فعال این کشــور در 
پیشبرد مذاکرات هسته ای جمهوری اســلامی ایران و تلاش های انجام شده برای 
دستیابی به توافق ابراز کرد. رئیس جمهور مصر هم با بیان اینکه کشورهای منطقه 
نســبت به رویکرد خردمندانه و مدبرانه ایران در این زمینه اطمینان دارند، تصریح 

کرد که هیچ گونه راه حل نظامی ای برای حل پرونده هسته ای ایران وجود ندارد.
حقیقت این است که کشور عزیز ایران، در موقعیت بسیار حساس و تاریخی ای 
قرار گرفته است؛ به طوری که اتخاذ هر نوع تصمیمی از سوی دستگاه دیپلماسی 
می تواند تبعات سپید و سیاهی برای مردم داشته باشد. در همین راستا، چند شب 
گذشــته عباس عراقچی، وزیر خارجه، به قاهره دعوت شــد تــا به میزبانی دولت 
مصر، با رافائل گروســی، مدیرکل آژانس انرژی اتمی، مذاکــره ای انجام دهد. این 
دیدار انجام شــد که منجر به توافقات مهمی بین دو طرف شد. دیدار قاهره  از این 
نظر حائز اهمیت است که ضرب الاجل شــورای امنیت سازمان ملل برای تحریم 
همه جانبه ایران در حال اتمام اســت. در این میان، اگر خواســته شــود  به تمامی 
تحلیل های دولت، نمایندگان فعال مجلس شورا و افراد مستقل نظری افکند، در 
حوصله این یادداشــت نمی گنجد، اما می توان به چند نمونه اظهارات شاخص به 
قدر فشــرده پرداخت؛ از جمله نظر منوچهر متکی، وزیر خارجه پیشــین  است که 
خود زمانی دورتر عهده دار مذاکرات هســته ای با کشورهای غربی بوده و اکنون در 
مســند نمایندگی مجلس قرار گرفته اســت. متکی با ارائه تحلیلی از توافق اخیر 
ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمــی در قاهره درباره چارچوب جدید تعاملات 
فی مابین به نکته های خاصی اشــاره کرد. نخســت آنکه هر نوع امکان همکاری 
از سوی دســتگاه دیپلماسی با آژانس می بایســت در پی مصوبه مجلس باشد و 
اعلام توافق با آژانس تنها در یک صورت قابل توجیه و دفاع اســت که دستاورد و 
مابازای جدی در راســتای منافع جمهوری اسلامی داشته باشد. به این معنی که 
دستاورد توافق باید در دو حوزه بروز یابد؛ اولی، تصحیح رفتار و تغییر رویکرد عملی 
آژانس از جمله محکومیت حمله رژیم صهیونی و آمریکا به تأسیســات هسته ای 
کشــورمان و اخراج یا تنبیه عوامل آژانس که اطلاعات محرمانه هسته ای ما را به 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی انتقال داده اند و دومی، تصمیم سه کشور اروپایی در 
اعلام انصراف از عملیاتی کردن اسنپ بک یا همان ابزار ماشه . این نماینده مجلس 
ادامه  داد که دلیل این مطالبه نیز روشــن اســت؛ چراکه سه کشور اروپایی بعد از 
مصوبه مجلس شــورا، بیشترین فشار سیاســی را برای ازســرگیری بازرسی های 
آژانس در اجرای سیاســت آمریکا و رژیم صهیونیســتی داشته اند. درخواست این 
نماینده مجلــس مبنی بر تغییر رفتار آژانس و ادعای اثبات نشــده ارائه اطلاعات 
به رژیم صهیونیســتی می توانــد به راحتی پل ارتباطی برای گفت وگو را مســدود 
کند. درحالی که اگر این ادعا درســت هم باشد، در زمان مناسب تری که تهدیدهای 
مکانیسم ماشــه به پایان رسیده باشد، حقی محفوظ اســت که قابلیت دادرسی 
بین المللــی در لاهه را دارد؛ اما شــاید در این موقعیــت خطیر، عرضه آن صورت 
دادخواهی از مجامع بین المللی را خدشــه دار کنــد و راه های گفت وگو را هرچه 
بیشتر ببندد. این در حالی است که برخی نمایندگان خواستار بازداشت و محاکمه 
مدیر کل آژانس بین المللی در صورت حضوریافتن ایشــان در ایران شده اند! که در 

مقایسه با این شدت عمل باید نظر متکی را کمی معقولانه تر حساب کرد.
از طرفی، حمیدرضا علیمی، یکی از مداحان منتقد، در پاســخ به امیرحســین 
ثابتــی، نماینده نزدیک به افکار جبهه پایــداری، توییت کرده که هر اقدامی در این 
زمینه که سایه جنگ را از سر این خاک و مردم دور کند، نسبت به هر اقدام دیگری 

درست تر است.
شــاید از تمامی واکنش های گوناگون و حال حاضر رجال سیاسی کشور بتوان 
به عکس العمل دکتر علی اکبر صالحی اشــاره کرد که در نوع خود شنیدنی است؛ 
رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی گفته است: هر چند جزئیات این توافق برای من 
روشن نیست، اما معتقدم این توافق فی نفسه امری مثبت و رو به جلو است. مهم 
این اســت که طبق اظهارات مسئولان وزارت امور خارجه، این توافق در چارچوب 

توصیه های شورای عالی امنیت ملی کشور است... .
در شرایط آشــفته منطقه و جهان که بحران های جاری در هم تنیده اند، ایران 
باید سعی کند  چالش تصنعی و تحمیلی هسته ای خود را با درایت و هوشمندی 
حل وفصل کند؛ زیرا هر چه زمان بگذرد، احتمال اینکه مشکل پیچیده تر شود، وجود 
دارد و این به نفع منافع و امنیت ملی نیست . باید توجه داشته باشیم که فرصت ها 

همچون ابر در حال گذر هستند.
به هر روی، امید می رود نظرات دلســوزان کشور به ســمتی پیش برود که در 
نهایت با پشــتیبانی یکپارچه و آگاهانه از کارگــزاران نظام به دفاع از منافع ملی و 

حفظ کیان ایران اسلامی بینجامد.

آمادگی جنگی؛ پیش نیاز مذاکره از موضع قدرت
زنجیره فرماندهی را که واژه ای با خاســتگاه نظامی است، باید موسع 

ادامـه از 
صفحه

اول

تبیین و تفســیر کــرد؛ به طوری کــه حلقه های آن شــامل حال همه 
دارایی ها و ظرفیت های کشــور شود و حتی به فعلیت درآوردن هیچ 
امکانی را از قلم نیندازد. رجای واثق دارد که اراده، مساعی و تمهیدات 
حداکثری ما بهترین عامل بازدارندگی اســت و خصــم را حتی با وجود آن نکات 

چهارگانه، وادار می کند که اندازه نگه دارد و دیگر دست از پا خطا نکند.
نگارنــده نه به عنوان یک مســئول و مطلع از اخبار طبقه بندی شــده، بلکه در 
جایگاه یک ناظر سیاسی مستقل که تمام وقت خود را صرف رصد و پیگیری اخبار و 
تحولات مربوط به دوره های پیشاجنگ و پساجنگ از همه منابع مکشوف داخلی و 
خارجی کرده و می کند و هر تحلیل و تفسیری از هر منبعی را پی می گیرد، اطمینان 
دارد که چنانچه اســرائیل اصالتا، نیابتا، وکالتا و ... جنگ دیگری راه بیندازد، ناترازی 
جنگ اول را به زیان خود تمام می کند و مجبور می شود  بازی نیمه دوم و نهایی را 
وگذار کند. تأکید می کند که پیش نیاز چنین فرجامی همانا آماده ســازی های عهده 

طرف ایرانی است که پیش تر گفته شد.
کلام آخــر آنکه  به قولی آمریکا تا مطمئن نشــود آنچــه را  هدف گذاری کرده 
(به ویژه در رابطه با ما) از طریق جنگ به دست نمی آورد، پای میز مذاکره نمی آید. 

نگارنده به صحت این گزاره باور راسخ دارد.
از آنجا که جنگ اســرائیل با ایران به نوعی وکالتی و طبعا تابع سیاســت های 
آمریکاست، لذا گزاره مزبور به این رژیم هم تسری پیدا می کند (هرچند  مذاکره بین 
تهران و رژیم بلاموضوع اســت). در تحلیل نهایی، اراده ما قهرا و جبرا باید بر این 
تعلق گیرد که آمریکا را از اینکه ما را می تواند با تحمیل جنگ به مذاکره بکشاند، به 
عقب نشینی وادار کنیم. این اراده با کسب و با نظرداشت مؤلفه های ناظر بر تمهید 
و تدارک زنجیره تأمین جنگ که در پاراگراف بالایی به آن اشــاره شــد، تحقق پذیر 
اســت. این پیام به دست اسرائیل هم خواهد رســید و او را هم چه بخواهد و چه 

نخواهد، ناچار به تمکین می کند.
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 به عنوان اولین پرســش از «شکارگاه» صحبت کنیم. فکر می کنم تا پیش از این   �
قرار بود در فیلم «سرخپوســت» با نیما جاویدی همکاری کنید و این اتفاق نیفتاد 
تا رسید به سریال «شــکارگاه». ســریالی که طرفداران زیادی هم داشت. درباره 

همکاری با نیما جاویدی و این سریال صحبت کنیم.
قبــل از «سرخپوســت» قرار بود مــن و نیما جاویدی «جنتلمــن» را با هم کار 
کنیم. جلســات زیادی هم برای این کار برگزار شــد، اما متأسفانه به نتیجه نرسید 
و امکانات ســاخت این اثر فراهم نشــد. وقتی نیما فیلم «سرخپوست» را پیشنهاد 
کرد، ایده فیلم را خیلی دوســت داشــتم، ولی متأسفانه آن زمان درگیر کار بودم و 
علی رغم میل باطنی نتوانســتم در این فیلم حضور داشته باشم. نوید محمدزاده 
و پریناز ایزدیار هر دو بســیار تلاش کردند و زحمت کشــیدند. اما قبل از آن با من 
صحبت کردنــد که در صورت موافقت برای بازی در این فیلم نقش روبه روی من 
را هدیه تهرانی بازی کند و وقتی این همکاری اتفاق نیفتاد، نیما جاویدی فیلم نامه 
را تغییر داد و سن شــخصیت ها پایین تر در نظر گرفته شد. نوید محمدزاده عزیز و 
پریناز ایزدیار هر دو بسیار برای نقش ها زحمت کشیدند و بازی های خوبی داشتند. 
بعد هم نیما جاویدی ســرگرم ساخت «آکتور» شد. وقتی هم «شکارگاه» را به من 
پیشــنهاد کرد، اصلا سناریویی وجود نداشــت. البته در ذهنش همه چیز ساخته و 
پرداخته شده بود، ولی فیلم نامه ای که تمام این ۹ قسمت نوشته شده باشد وجود 
نداشــت. از آن کارهایی بود که دو خطی قصه را برای من تعریف کرد. البته این را 
هم اضافه کنم که اساســا در انتخاب یک نقش حتی بــا خواندن فیلم نامه کامل 
هم نمی توان مطمئن بود که ســرانجام کار دلخواه خواهد بود. زمانی هســت که 
کارهای پیشــین یک کارگردان را دیده ایم و از کیفیت کارش اطمینان داریم و وقتی 
خود کارگردان، خالق قصه هم هست و قبل از فیلم برداری قصه را تعریف می کند، 
این تجربه تا حدی وجود دارد که با همان گفت وگو ها در مورد کیفیت اثر می توان 
قضاوتی داشــت. مثلا منوچهر محمدی در مــورد «مارمولک» فقط یک جمله به 
من گفت که طرحی اســت که می خواهد نوشته شود شما بازی می کنید یا خیر؟ و 
طرح هم این اســت که یک دزدی آخوند می شود و بلافاصله گفتم هستم. دقیقا 
زمانی که نه فیلم نامه ای نوشــته شــده بود و نه هنوز کارگردان مشخص بود و نه 
حتــی بازیگران دیگر انتخاب شــده بودند و من قبل از همه قرارداد بســتم. چون 
متوجــه بودم قرار اســت در فیلمی بازی کنم که تا حد زیــادی می توانم تأثیرش 
روی مخاطب را متوجه شــوم و بعد هم من مثل باقی آدم ها در جامعه ای زندگی 

می کنم که دزدهای زیادی دیده ام و برای من ناآشنا نبود.
در ســریال «شکارگاه»، نیما جاویدی قصه ای کوتاه برای من تعریف کرد. اینکه 
قصه مربوط به یک مقطع تاریخی خاص اســت و ســرهنگی با چنین مشخصاتی 
وجود دارد. الان که سریال تمام شــده راحت تر می توان در موردش صحبت کرد. 
شــاید هم هنوز یک ســری سریال را ندیده باشــند، اما با تعریف های ما از جذابیت 
ســریال کم نمی شود و به نظرم شاید ترغیب شوند که سریال را ببینند. خدا را شکر 
بازخوردهایی که از سمت مخاطبان این سریال گرفتیم بسیار خوب بود. وقتی نیما 
از قصه «شــکارگاه» برای من صحبت کرد برایم جالب بود که چقدر این قصه به 
حال و هوای جامعه امروز ما نزدیک اســت. تمام اتفاقاتی که در جامعه می بینم 

از مقابل چشمم گذشت.
 تا به اینجا رســیدیم این را هم اضافه کنم که من بســیار خوشحالم بعد از این   �

دوری خودخواسته، شما دوباره به تصویر برگشتید با دو سریال در نمایش خانگی، 
«شــکارگاه» و «هزار یک شب» که قرار است در آینده نزدیک پخش شود و من فکر 
می کنــم پس از این دوری از تصویر که به هر حال خود شــما برنامه ریزی برای آن 
داشــتید و همان طور که اشاره کردم خودخواسته بود، باز این فرصت ایجاد شد که 
مقابل دوربین باشــید  و به نظرم این حضور دوباره خیلی قدرتمند و باشکوه اتفاق 

افتاد.
این نظر لطف شماســت. ولی من هیچ وقت از بازیگری کنار نمی روم که دوباره 
برگردم. بازیگری برای من شــغل نیست. بازیگری جزء شرح وظایف من است. ۷۰ 
ســال از خداوند عمرگرفتم و ۵۶ سال است فقط در این حرفه کار می کنم. اصلا از 
این حرفه برای زنده ماندن و زندگی کردن وام می گیرم؛ بنابراین هیچ وقت از بازیگری 
کناره گیری نمی کنم، مگر اینکه پارکینسون یا آلزایمر یا بیماری اتفاق بیفتد که دیگر 
از دســت من کاری ساخته نباشد، ولی تا زمانی که چهار ستون بدنم سالم است و 
می توانم فکر کنم، راه بروم و حرف بزنم، بازیگری جزء شــرح وظایفم اســت و در 
خلوت خودم نگران این هستم که نکند عمرم تمام شود و خیلی از کارهایی را که 
باید انجام می دادم، انجام نداده باشــم. من کارکردن را دوست دارم، اصلا دوست 
دارم بلافاصله بعد از یک کار، کار بعدی را شــروع کنم. اما اینکه چه کاری باشــد 
برایم اهمیت دارد. برای من تأســف برانگیز اســت که چهار سال و نیم کار نکردم. 
زمانی هست که کار ندارم و خب این هم تأسف برانگیز است و شامل حال خیلی ها 
می شــود. ولی زمانی هم هست که خودم دوســت دارم کار نکنم، چون تعهدی 
به خودم دارم و اصلا این حرفم شــعار نیست و نسخه هم برای کسی نمی پیچم. 
ما برای نســلی هســتیم که از بزرگانمان یاد گرفتیم که هنرمند باید دست نیافتنی 
باشــد. نه به معنای اینکه خودش را استتار کند  یا در جامعه دیده نشود. من صفر 
تا صد خرید خانه را خودم انجام می دهم و در ارتباط مســتقیم با مردم هستم. آن 
طرف دنیا اگر بگویی طرف هنرپیشــه است یعنی آرتیســت است. اینجا اما تعبیر 
چیز دیگری است. خودم را مثال می زنم که هنرپیشه یعنی مرده شور. مرده شوری 
کار ســختی است و شغل شریفی اســت و واقعا کار هرکسی نیست. از این جهت 
می گویم مرده شــور که برای او فرقی نمی کند چه کســی را می شورد، شاه است یا 
گدا یا پزشــک و... کارش را باید انجام بدهد و از کارش هم کم نمی گذارد. در عالم 
هنر هم به زعم من هنرپیشــه یعنی مرده شــور، پول به او بدهیــد تا بازی کند. اما 
من با پول خوب بــازی نمی کنم، با کار خوب بازی می کنم. کار خوب را به پرکاری 
ترجیح می دهم و به نظر مــن احترام به مخاطب حرف اول را می زند. اینکه چند 
ســالی که کار نکردم مربوط به همین چهار ســال و نیم پیش نیست. از سال ۶۲ تا 
از این فواصل که کار نکردم زیاد داشــتم. برای من مهم است در چه کاری و با چه 
کســی کار می کنم. این شعار نیســت ولی حقیقتا باید کار در خدمت مردم باشد و 
مــن به این معتقدم. وقتی طبق این اصول پیش می روم، هر روز دوســت دارم کار 
کنم. این طور هم نیســت که این چهار ســال و نیم که بازیگــری نکردم، هیچ کار 
دیگری هم نکرده باشــم و همه این مدت در انزوا و افســردگی گذشته باشد؛ من 
اصلا نمی فهمم افسردگی چیســت. تمام مدتی که کار نکردم، در مناطق محروم 
کار می کردم. مناطق محرومی که در آنجا مردم نان شب ندارند. آدم هایی که واقعا 
تابه حال پنیر نخوره اند یا ماست، خامه، کره و گوشت نخورده اند. در چنین شرایطی 
وقتی «شکارگاه» پیشــنهاد می شود، می بینم اگر قرار است در نهایت نجات بخش 
دختران ســرزمین مان باشیم، این سریال انتخاب درســتی است. دخترانی که کف 
خیابان جان شان را از دســت دادند. وقتی چنین قصه ای به من پیشنهاد می شود، 
مشخص است که با جان و دل می پذیرم و با وجود تمام سختی هایی که این سریال 

داشت همه در کنار هم ماندیم و کارکردیم.
 کمی از همین سختی ها صحبت می کنید؟  �

در ابتدا بگویم که به نظرم جا داشــت شکارگاه در قسمت های بیشتری ساخته 
شود. چون ما هم می بینیم که سریال هایی تولید می شود که راحت برای خودشان 
کار می کننــد و پول هــای زیــادی هزینه می شــود و در آرامش هــم کار می کنند. 
«شــکارگاه» به نظر من اگر دو ماه دیگر زمان اضافه داشــتیم، قطعا نتیجه خیلی 
بهتر از چیزی که الان هســت می شد. کل این سریال در چهار ماه فیلم برداری شد 
و ما دو ماه آخر را خیلی فشــرده کار کردیم. به همه ما سر این فشار کاری سخت 
گذشــت. فرض کنید بچه داستا ن هایی در قصه اصلی وجود داشت و آدم هایی به 
قصه اضافه شــدند که به نظرم جا داشــت به آنها پرداخته شود و نیما جاویدی 
فرصت نداشــت به آنها بپردازد. کم هم نگذاشــت ولی اما همان قصه را با ایجاز 
ســعی کرد روایت کند و اگر زمان بهتری در اختیارش بود و شــرایط اجازه می داد، 
می توانســت با فراغ بال بیشــتری کار کند. قرار بود در این سریال کلی تاخت و تاز با 
اسب و تعقیب و گریز داشته باشیم و نشد و همین سریال با همه محدودیت ها حق 

مطلب را ادا کرده اســت. هیچ کس نمی داند ما سکانس پایانی فیلم را که درواقع 
دختران آزاد می شــوند، با چه عجله ای گرفتیم. اگر پشــت صحنه سریال را ببینید 
حیرت می کنید که چه مشــقتی کل گروه تحمل کرد تا ســریال به سرانجام برسد. 
ولی باز خدا را شــکر حق مطلب ادا شد. طبیعی است که همه کارها سختی های 
خاص خودش را دارد. اما «شــکارگاه» در اوج زمســتان فیلم برداری شــد. فضای 
بیرون عمارت در زمســتان گرم تر از داخل بود. شــما تصور کنیــد گروه باید با چه 
فشــاری کار می کرد. خیلی از بیننده هایی که ســریال را دیده اند با من در مورد این 
عمارت صحبت می کنند که چقدر زیباست. این عمارت مخروبه بود. درواقع اصلا 
عمارتی وجود نداشت، یک بنای قدیمی بود و واقعا آیدین ظریف و خانم یزدان جو 

برای این سریال سنگ تمام گذاشتند که این فضا این قدر دلنشین شده است.
همــه ما ناخودآگاه اگر فیلمی را تماشــا می کنیم، ابتــدا بازی ها را می بینیم یا 
کارگردانــی توجه ما را جلب می کند. به نظرم در «شــکارگاه» بر اســاس بازخورد 
مخاطبان ایــن مجموعه، این طور بود که حتی تماشــاچی عــادی در مورد همه 
جزئیات این سریال صحبت می کند. مثلا لباس ها یا گریم چقدر خوب بود یا صحنه 
جذاب بود. از فیلم بــرداری و کارگردانی صحبت می کنند. واقعا مردم روی نکاتی 
انگشت می گذارند و می بینند که بسیار جالب است. می توانم از بازخوردها متوجه 
شوم این سریال اقبال خوبی میان مخاطبانش پیدا کرده است. با وجود اینکه همه 
ما و نیما جاویدی می دانیم نقاط ضعف سریال چیست، اما آنچه اتفاق افتاده است 

«شکارگاه» جایگاه خوبی میان مردم پیدا کرده است.
این را می توانم با فیلم های اجتماعی که این اواخر اکران شــده اســت، قیاس 
کنم. در بین کمدی هایی که هر روز به تعدادشــان اضافه می شود، اندک فیلم های 
اجتماعی اکران شــده اســت که همین تعداد محدود هم هــر روز به آنها حمله 
می شود. این اتفاق پنهانی نیست که واقعا این سینما افت عجیبی پیدا کرده است 
و بــا همین میزان می توان نمایش خانگی را هم آنالیز کرد که در بین تعداد زیادی 
ســریال، اندک کارهایی ساخته می شود که استانداردهایی را رعایت می کنند. البته 
قطعا توقع بیش از اینهاســت. ضمن اینکه مخاطب هــم توقع کارهای بهتری را 
دارد. واقعــا یک نکته را فراموش کردیم؛ اینکه کنار فیلم یا ســریالی که ســاخته 
می شود، دستمزدی هم می گیریم و چند ماه گروه کنار هم کار می کنند، ولی واقعا 
در دنیای فعلی که مردم به قول معروف دیگر با سیلی هم نمی توانند صورت شان 
را سرخ نگه دارند، آیا شــأن بیننده های ما این کارهای سینمایی یا نمایش خانگی 
اســت؟ من مطلق دربــاره همه کارها صحبت نمی کنــم. ای کاش فضایی وجود 
داشــت که می توانســتیم رودررو کارهای همدیگر را نقد کنیم و بدانیم اشکال کار 
هرکدام ما کجاســت؟ همچنان معتقدم که «شــکارگاه» بی نقص نیست، اما تمام 
تلاشش را کرد که به مخاطبش احترام بگذارد. من از خود مردم وام می گیرم و به 

نظرات آنها استناد می کنم.
 آقای پرســتویی، بین شخصیت های سریال «شــکارگاه» میرعطا ویژگی های   �

جالبی دارد. این شخصیت با سکوتش حرف می زند. لحظات سکوت این شخصیت 
برای منِ مخاطب، معنی دارتر اســت و اینکه شــما در تمام مــدت با نگاه حرف 
می زدید؛ نفرت، خشم و عشق را با نگاه منتقل می کنید. چه تحلیلی درباره شخصیت 
میرعطا داشتید؟ چه صحبت هایی با نیما جاویدی داشتید که شخصیت به چیزی که 

می بینیم، تبدیل شد؟
نیمــا جاویدی به عنوان کارگردان نقش مؤثری برای ســاختن این شــخصیت 
داشت و درواقع هر دو ما بنای شخصیت میرعطا را از روز اول این طور قرار دادیم. 
نیما یک کار جذاب انجام داد؛ اینکه گوشــه هایی از فیلم هایی را که من تا به امروز 
کار کــرده بودم، کلاژ و تدویــن کرده بود و با هم دیدیم. حرفش این نبود که در این 
لحظات بد بودید یا چیزی شــبیه این، بلکه از من خواســت کارهایی که قبلا در آن 
بازی ها کرده بودم، تکرار نکنم و درواقع میرعطا بازی زیادی نداشته باشد. ایست و 
راه رفتنش درســت باشد و از بدن زیاد کمک نگیرد، مگر اینکه بخواهد شلیک کند. 
این نگاه نیما جاویدی به عنوان کارگردان این اثر بود و من هم از این نگاه خوشــم 
آمــد. به هر حال مــن در تمام نقش هایی که تا امروز بازی کردم، پرویز پرســتویی 
بودم. اگرچه همیشــه تلاش و حرف و اعتقادم بر این است و بارها اعلام کردم اگر 
بتوانم کاری کنم تماشــاچی زمان دیدن فیلم یا سریال، من را فراموش کند، برنده 
شــدم و بعد از دیدن فیلم یا سریال با خودش فکر کند پرویز پرستویی خوب بازی 

کرد یا بد؛ کمااینکه همه ما می دانیم نقاط ضعف مان کجاست و کجا انتخاب های 
خوبی نداشتیم. من هم در این مسیر گاهی اشتباه کردم و کارهایی را انتخاب کردم 
که برای من مناسب نبوده. قطعا برای انتخاب یک اثر متر و معیاری وجود دارد اما 
وارد کار شدم و متوجه شدم با تصورات من فاصله دارد. واقعا علم غیب ندارم که 
ذهن خالق اثر را بخوانم. با توجه به چیزی که نوشته شده، حدس می زنم می تواند 
اثر مقبولی باشــد و البته به رزومه ســازنده اثر هم استناد می کنم اما باز هم همه 
چیز حدس زدنی نیست که در نهایت حتما خروجی مقبولی ارائه می شود. درباره 
خودم می توانم با اطمینان بگویم که برای همه کارها به یک اندازه انرژی می گذارم 
و به اصطلاح کم فروشی نکرده ام، با این حال کارهای خوب و بد در کارنامه ام دارم. 
زمانی که «شــکارگاه» را قبول کردم، با نیما جاویدی درباره ویژگی های ســرهنگ 
زیاد صحبت کردیم. نیما می خواســت نقش متفاوت تــر از باقی نقش هایی که تا 
امروز بازی کردم، باشد. من هم چنین خواسته ای داشتم. قبل از «شکارگاه» سریال 
«هزار  و  یک شب» را بازی کردم که کاملا متفاوت از نقشم در «شکارگاه» است. این 
سریال حقیقتا در استاندارد جهانی ساخته شده و تولید مشترک ایران و ترکیه است 
و در واقع حرفم این اســت که خودم هم دنبال تکرار خودم نیســتم و تمام تلاشم 
را کردم که نیما جاویدی به خواســته اش برسد و نقش متفاوتی خلق شود. بازی 
در «شکارگاه» آســان نبود که خواسته کارگردان را حفظ کنم و دغدغه خودم هم 
چنین چیزی بود. بازی من خلاصه شــده بود در صورت و چشم. این سکوت ها که 
اشــاره می کنید، خواسته کارگردان برای این نقش بود. اما باید این را بگویم که این 

سکوت هایی است که در طول این چند سال با خودم داشتم.
  لطفا درباره این موضوع بیشتر صحبت کنیم.  �

خیلی وقت ها این را به من نســبت داده اند که در کنار مردم نیســتم! این را که 
همیشــه خودم را کنار مردم دیده ام، فقط با کارم می توانم نشان بدهم. اصلا علت 
حضــور من در «شــکارگاه» به این دلیل اســت که دغدغه مردم کشــورم را دارم. 
اصلا همین چند ســال کارنکردن هم دلیلش همین موضوع بود. ســعی کردم در 
دنیای مجازی و حداقل در صفحه خودم، واکنشــی به اتفاقات اجتماعی کشــورم 
داشــته باشــم. رفاه، آزادی و آرامش مردم کشــورم برایم اهمیت دارد. من جانم 
را برای مردم کشــورم می دهم. حرف امروز هم نیســت. موج سواری بلد نیستم. 
از کودکی یاد گرفتم با شــادی دیگران شــاد شوم و در غم شــان شریک شوم. این 
نگاه من از کودکی تا امروز اســت. شاید به دلیل شــرایطی بود که در آنجا زندگی 
کردم و بزرگ شــدم و وادارت می کرد که فکــر کنی. منطقه ای که در آن فقر بیداد 
می کرد، امنیتی وجود نداشــت و در کنارش البته مرام و معرفت و ازخودگذشتگی 
و ناموس پرســتی هم بود. حالا من باید از تمام اتفاقــات اطرافم نکات مثبتش را 
در ذهنــم ثبت می کردم. اولین باری که از من پرســیدند دغدغه شــما چه بود که 
بازیگر شــدید؟ برخلاف بسیاری که ممکن است جواب شــان این باشد که عاشق 
مرلین مونرو یا آل پاچینو بودم و دیده شدن را دوست داشتم که بالاخره دیده شدن 
امری طبیعی اســت. آدم ها کار می کنند که دیده شــوند و اشکالی هم ندارد. این 
دیده شدن صفت بدی نیست. اولین بار سال ۱۳۶۲ وقتی برای «دیار عاشقان» جایزه 
گرفتــم، خبرنگاران دربــاره انگیزه من برای بازی در ایــن فیلم صحبت می کردند. 
جواب من خیلی ســاده بود. من در منطقه جنگــی فیلم بازی کردم. در واقع بازی 
نمی کردم. آن زمان که به من جایزه دادند، اصلا شــوکه شدم. به نظر خودم کاری 
نکرده بودم. اما اتفاق جالبش این بود که در دل جنگ کار می کردم. در تمام مسیر 
جنازه ها را می دیدم و کســی آنها را برنمی داشــت، چون منطقه مین گذاری شده 
بود. در منطقه ای کار کردیم که مین ضد تانک وجود داشــت. برای جلوه های ویژه 
مین ضد تانک گذاشــته بودند کــه بنده خدایی که این مین ها را کار گذاشــته بود، 
شــهید شد. به من می گفت برادر پرســتویی ۱۵ ثانیه فرصت داری که این چاشنی 
را باز کنم و در این فاصله باید به فاصله ای دورتر از این برســی. کدام بازیگر چنین 
ریسکی را قبول می کند؟ برای شهید شدن من خون وجود نداشت، گریمور نداشتیم. 
من از خودم خون کشــیدم، ریختم روی خودم ســر پلان شــهادت. ما در آن فیلم 
راکورد ســکانس نداشــتیم، چراکه رزمنده هایی که در فیلم بازی می کردند، وقتی 
از عملیات برمی گشــتند و شــامی می خوردند و نمازی می خواندند و باز عملیات 
دیگری شــروع می شد، وقتی می خواســتیم ادامه کار را فردا بگیریم، خیلی از این 
رزمنده ها به شهادت می رسیدند و دو نفر دیگر اضافه می شدند. راکورد اسلحه به 

هم می خورد و... . منظورم این اســت که من آنجا اصلا بازی نمی کردم. درد باعث 
شد که به سمت بازیگری بروم. آن زمان نمی دانستم این را چطور باید عنوان کنم. 
از همان زمانی که در مدرســه در فعالیت هــای فوق برنامه و بازی روی صحنه با 
نفس بازیگری آشــنا شدم، متوجه شدم اینجا جایی است که می توانم حرف بزنم. 
دیدم بازیگری ابزار خوبی برای حرف زدن است. در این چهار سالی که بازی نکردم، 
پیشــنهادهای بسیار خوبی داشتم. پیشنهاد داشتم و بازی نکردم. من به پرکارترین 
بازیگــر بی کار معروفم. در این مدت که کار نکــردم، اتفاقات زیادی در جامعه رخ 
داد. نمی توانســتم با حال بد مردم پیشــنهاد بازی در هر خزعبلی را که به اســم 
کمدی ســاخته می شــود، قبول کنم. من فیلم کمدی بازی کردم مثل «لیلی با من 

است»، «مرد عوضی»، «مومیایی ۳»، «مارمولک» و چندین کار کمدی در تئاتر .
 در واقع تحولات یا تغییرات اجتماعی در احوالات شما تأثیر می گذارد.  �

صــد درصد من از احوالات جامعه ام تأثیر می گیرم. اگر کاری پیشــنهاد شــود 
که بیانگر مشــکلات جامعه باشــد و معضلاتی که وجود دارد، قطعا کار می کنم. 
من برای هیچ کســی در این حرفه نســخه نمی پیچم، فقط می توانم درباره خودم 
صحبــت کنم. نامهربانی و بی عدالتی با مردم حالــم را بد می کند. چند روز پیش 
پســتی در صفحه شخصی ام گذاشتم که چه رفتار زشتی با مردی که با وانت میوه 
می فروخت، انجام دادند. چرا باید چنین برخوردهایی را در سطح شهر ببینیم؟ چرا 
کتــک می زنی؟ یک آدم برای روزی زن و بچه اش تلاش می کند. به او مغازه بده و 
اجــاره بگیر، طوری که بتواند پرداخت بکند. اگر کار نکرد، بعد حرف بزن. چند نفر 
ســر یک نفر می ریزید و با چوب می زنید؟ در شرایطی که به اصطلاح هیچ چیز سر 
جایش نیســت و فکر کنید که ما فقط ۱۲ روز جنگ داشــتیم، هنوز نمی دانیم چه 
اتفاقی رخ خواهد داد. آیا این جنگ ادامه پیدا می کند؟ زندگی را جمع و جور بکنیم 
یا نه؟ همین الان قصد داریم کار کنیم، ولی دســت روی دست گذاشته ایم که چه 
می شــود، در چنین شــرایطی چرا باید با مردم رفتار نامناسب داشت؟ قدرت چیز 
خوبی اســت. از قدرت مان استفاده کنیم، مقابل کسی که ظلم می کند. مسئولیت 
چیز خوبی اســت. من هم دوست دارم مســئولیت مهمی داشته باشم و مو را از 
ماســت بیرون بکشــم. نمی گذارم بی عدالتی اتفاق بیفتد، اختلاس شود یا گرانی 
بیداد کند و حق کســی ضایع شــود. نه اینکه با چوب به ســر و تن مردم بزنم. بر 
ســر بنده خدایی که چهار کیلو انگور و خربزه برای فروش گذاشته است. من اینها 
را می بینــم. من آدمم، چدن که نیســتم. وقتی اینها را می بینــم، دیگر دل و دماغ 
کارکردن ندارم. آدم ضعیف النفسی هم نیستم. این قدر پوست کلفتم که حد ندارد، 
اما با خودم می گویم نمی توانم هر روز بلند شــوم قیام کنم. من مسئولیت دیگری 
دارم. بایــد در کاری که انتخاب می کنم و در آن تجربــه و تبحر دارم، فکر کنم که 
می توانم گره کوری را باز کنم؟ قرار نیســت جهــان را تغییر بدهیم. یک اثر هنری 
قرار نیست دنیا را دگرگون کند. اصلا اگر دگرگون کند، چه اشکالی دارد؟ اما همین 
که تأثیر بگذاریم، کافی اســت. اگر از بحث سیاســی آن فاصله بگیریم، همین که 
بتوانیــم حال مردم را در این شــرایط خوب کنیم، کافی اســت. مردمی که این قدر 
دل مرده شده اند که انگار گرد مرگ در جامعه پاشیده شده که آدم نمی داند شب و 
روزش را چطور بگذراند و شــرمنده زن و بچه اش نباشد. ما هم باید در این شرایط 
زمینــه ای را فراهم کنیم که ذره ای حال آدم هــا را خوب کنیم و از فضای دل مرده 

اطرافش بیرون بیاید.
 حالا که بحث به اینجا رسید،  با تنوعی که همیشه در کارنامه شما بوده و هست،   �

اینکه کمدی بــازی کردید و در کنارش فیلم های جدی درخشــانی هم در کارنامه 
دارید، اگر قرار باشد ارزیابی داشته باشیم و ببینیم چه اتفاقی در سینما رخ می دهد 
و سینما به چه سمت و سویی حرکت می کند، ارزیابی شما در حال حاضر از این فضا 

خصوصا حیطه ساخت فیلم کمدی چیست؟
اصلا جذاب نیســت. من اولین کســی بودم که به راحتی از هنرمندان قدیمی 
در شــرایطی که اصلا نمی شد اسم برد، نام می بردم؛ از بهروز وثوقی اسم بردم، از 
فردین، بیک  ایمانوردی، سوسن و... . این درد است. یک سری از هنرمندان گذشته ما 
در شرایط نامناسبی به سر می برند. خانم شهرزاد را دیدیم؛ چقدر زیبا حرف می زد 
که ما او را به عنوان رقصنده می شناختیم، ولی کتاب شعر داشت، فیلم ساخته بود 
و خانم پوری بنایــی در آن بازی کرده بود. بعد صحبت هایش را در مورد «قیصر» 
شــنیدید  که چه تحلیل زیبایی از این فیلم داشت. کدام یکی از ما می توانیم چنین 

تحلیلی داشــته باشیم؟ از دهه ۶۰، سینما به سمت و سوی دیگری رفت. یک عده 
که شــروع کردند فیلم جنگی ســاختند و بعد کارهای دیگــری پیش می بردند. تا 
آن زمان ســینمای قبل از انقلاب را لعنت می کردیم؛ اینکه فیلمفارســی اســت و 
فیلم های مســتهجن و... . آیا ما الان همان کارها را نمی کنیم؟ همان سینما تکرار 
می شــود، فقط تجاوز در آن نیست، ولی حرفش هســت. حرفش را می زنیم ولی 
نمی توانیم نشان بدهیم. کافه نشان نمی دهیم، ولی عرق خوری را نشان می دهیم. 
الان می گویــم گلی به جمال فیلم های گذشــته. البته فیلم هــای خوب و بد هم 
داشت. همان زمان فیلم های خوبی هم ساخته می شد؛ مثل آثار خسرو هریتاش تا 
فیلم های آقای فرمان آرا، مهرجویی و خاچیکیان. مگر فیلم های بدی می ساختند؟ 
چیزهایــی در آن فیلم ها بود که در جامعه تأثیرگذار بود؛ مرام، معرفت، گذشــت، 
جوانمردی، لوطی گری، ناموس پرســتی. الان کــه در فیلم های ما چنین چیزهایی 
نیســت. اینها را از خودم نمی گویم که حرف خود من هم هســت. کافی اســت از 
مردم بپرســیم وجدانا فیلم هایی که امروز می بینید، فیلم های شماست؟ اینها که 
عینا کپی برداری از همان فیلم ها ســت. بیلبورد بعضی از فیلم ها را می بینم واقعا 
حالم بد می شــود. اگر ۵۰۰ میلیارد تومان به من بدهید حاضر نیســتم در یک پلان 
از این فیلم ها کار کنم. ما فیلم های کمدی خوبی مثل «اجاره نشــین ها» داشــتیم؛ 

کمدی هایی که هم می خنداند و هم مخاطب را به فکر وادار می کرد.
الان کــه ســطح کمدی ها بالا نیســت و اغلب با رکورد شــکنی تاریخ ســینما 
خبرسازی می کنند. کدام تاریخ سینما؟ مگر می شود رکورد «جدایی نادر از سیمین» 
را زد؟ این فیلم جزء چند فیلم برتر دنیاست. فیلم های ما تا شهرستان هم نمی رود. 
بایــد واقعیت ها را دید.   من راحت نظرم را می گویم و از ممنوع الکاری هم ترســی 

نــدارم یا اینکه به خاطر زدن این حرف ها عده ای از 
دستم ناراحت شــوند و بی کار بمانم. من بلدم کار 
نکنــم. زمانی هم که کار نمی کنم، وقتم به بطالت 
نمی گذرد. در جایی حضور پیدا می کنم که حرفش 
را در کارهایم می زنم. از فقر می گوییم، از معضلات 
اجتماعی، از مشــکلات اقتصادی و سیاسی. من با 
مردمی که در مناطق محــروم زندگی می کنند در 

ارتباطم و شرایط زندگی آنها را می بینم.
من از چیزهایی فاصله گرفتم. مدت هاســت نه 
اکران خصوصی می روم و نه جشــنواره. از این جور 
مراســم   لذت نمی برم. یک عده هم همیشه به من 
معترض هستند که من دولتی ام و با خیلی چیزها 
از جملــه رهایی  خانم هــا مشــکل دارم. این طور 
نیســت. من دوســت دارم همه آدم هایــی که در 
این مملکت زندگی می کننــد، با هر عقیده، مرام و 
اعتقادی راحت زندگی کنند. ولی رســالت هنرمند 
چیز دیگری اســت. من با این بخش سر و کار دارم. 
اصــلا همه از مــن کناره گیری کنند، مــن خودم را 
ممنوع الکار می کنم و می توانم ســال ها کار نکنم. 
به آدمی که از مــن انتقاد می کند که در کنار مردم 
نیســتی هم احترام می گــذارم. او نمی داند که من 
جانم را برای او هم می دهم. حرفم این اســت که 

باید به مخاطب احترام بگذاریم.
 الان بیشترین مســئولیتی که به عنوان هنرمند   �

روی دوش خودتان احساس می کنید، چیست؟
آن چیزی که به اصطلاح مسئولیت من است، به 
نظرم این اســت که در حوزه مسئولیت خودم باید 
بــا مردم همدل و همراه باشــم. آنچه  را در توان و 
بضاعتم هست  انجام بدهم. الان با مؤسسه خیریه 

حامی قلب های کوچک به مردم خدمت می کنم.
 کمــی دربــاره فعالیت های ایــن مرکز خیریه   �

صحبت کنیم؟

این مورد هم باز نشــئت گرفته از همان مســئولیت اجتماعی من است. شش 
ســال من در کنار آقای خادم بودم و در مؤسسه خیریه حضرت علی بن ابی طالب 
به مردم خدمت کردیم و الان با  مؤسســه ای همکاری می کنم به نام  خیریه حامی 
قلب های کوچک که برای کودکان زیر ۱۸ سال قلبی، چشمی، ارتوپد، ستون فقرات، 
زنان خود سرپرست و بی سرپرست مددکارانی داریم که شناسایی می کنند و حدود 
۳۰۰ پزشک با این مؤسسه همکاری می کنند که بدون دریافت وجهی ابتدا شناسایی 
می شــوند و هزینه ایاب و ذهاب و اســکان آنها داده می شود از طرف مؤسسه و با 
کمک نیکوکاران  جراحی می شــوند و صحیح و سالم دوباره به خانه برمی گردند. 
جان بخشیدن و نفس دادن به این آدم ها، چشم دادن به آنها، نگاه کردن به راه رفتن 
دوباره آنها لذت بخش اســت. امــا یک نکته وجود دارد کــه فقط این عمل کردن 
نیســت.  دکتر وحید شــاهی، پزشکی که در این مؤسســه کار می کند و همین چند 
روز پیش به مناسبت هفته پزشک صحبت می کرد، می گفت این بیماران شناسایی 
می شوند، قلب شــان عمل می شــود، بعد چه؟ آنها اصلا غذا نمی خورند. بعد از 
جراحی باز به منطقه محروم خودش برمی گردد و باید تغذیه درستی داشته باشد. 

این همان معضلی است که در جامعه وجود دارد.
آنجاســت که حتی وقتی یک اثر هنری ساخته می شود، یک نماینده مجلس 
که اصلا نمی داند ســینما چطور نوشــته می شــود، مثلا راجع به فیلم «پیر پسر» 
صحبت می کند که این فیلم باعث طلاق شــده است. شما بیایید من به شما آمار 
بدهم بر حسب ســال هایی که در دادگستری کار کردم که دو سال از آن را دادگاه 
خانواده بودم.  به شــما آمار می دهم که  طلاق آن زمــان چقدر بود. آن زمان که 
«پیرپسری» وجود نداشت . ما چه کردیم با این مردم که اکثر روابط به جدایی ختم 
می شود. مردم با مشکلات عدیده مالی دســت و پنجه نرم می کنند. خانم مرجان 
شیخ الاســلامی پول زیادی از مملکــت خارج کرد و الان خــارج از ایران بیکینی 
می پوشــد و زندگی اش را می کند. پولی که او از کشــور خارج کرد، معادل قیمت 
یک کشــتی تایتانیک اســت. بگذریم از اینکه تا چه حد خاوری ها و امثال او از این 
کشــور پول خارج کردند. مسئولیت داشتن در این مملکت این نیست که با چوب 
به ســر میوه فروش کنار خیابان بزنی. مسئولیت داشتن این است که نگذاریم حق 
این مردم از کشــور خارج شود. بنده اگر قصد کنم با الاغ از این کشور خارج شوم، 
جلــوی من را می گیرند، چطور این پول ها خارج شــده اســت؟ کمترین توقع این 
اســت که از ســرمایه ملی مراقبت کنیم که از دست نرود. «شکارگاه» این مسئله 
را مطرح کرد. آن عمارت، ایران و وطن اســت و آن گنج، ثروت ملی ماســت و آن 
ثروت برای دختران مملکت خرج می شود. چه مانیفستی قوی تر از این. هرکسی 
می تواند نقدی هم به ســریال داشته باشد، ولی در مجموع خودم تحلیلی درباره 
سریال دارم که بارها در موردش با نیما جاویدی صحبت کردم. اینکه ما درقسمت 
اول یک خرجی در توپ گذاشــتیم و شلیک کردیم و انفجارش را در قسمت نهم 
دیدیم. از قســمت دوم به بعد مســیری بود که طی شــد. چه بیانیه یا مانیفستی 
قوی تر از اینکه ســرمایه مملکت باید خرج دخترانی شــود کــه در قفس گرفتار 
شــده اند. بارها این موضوع را متذکر شــدم که فکر می کنید همه آدم هایی که در 
جریــان «زن، زندگی، آزادی» به خیابان ها ریختند، بی حجاب بودند؟ این طور نبود. 
زن، زندگی، آزادی بهانه ای بود برای فریاد زدن از کاســتی ها. مثل دختر دانشــجو 
یا فارغ التحصیلی که شــغل ندارد، دختری کــه می خواهد ازدواج کند و جهیزیه 
ندارد، پدری که شــرمنده دخترش است  یا برای پسرش نمی تواند زن بگیرد. کسی 
که اجاره خانه اش تأمین نمی شود. کسی که نمی تواند شب عید در خانه اش سفره 
پهن کند. پدری که نمی تواند یک دســت لباس برای بچــه اش بگیرد. اینها تمام 
چیزهایی اســت که هر کــدام از ما در اطراف مان می بینیم. من هم شــهروند این 
کشور هســتم، با  این حال گردنم را هم بزنید از وطنم پایم را بیرون نمی گذارم. ما 
حوادث زیادی را در این کشــور پشت سر گذاشتیم، انقلاب را تجربه کردیم و بعد 
جنگ هشت ساله. زمان جنگ از این صحنه ها زیاد دیدیم که پیرزنی تخم مرغ های 
خانــه اش را برای بچه هایی که در جبهه بودند، فرســتاده بود. ما هنوز به تعداد 
آدم های مملکت مان مین در برخی مناطق داریم و همچنان عده ای جان خود را 
در این کشــور با مین هایی که از آن دوره مانده است، از دست می دهند. در همین 
جنــگ ۱۲ روزه دیدید که چقدر مردم همدیگــر را حمایت کردند و همدلی زیبایی 
بین مردم شــکل گرفت. ما در دوره کرونا هم وطنان و هنرمندان زیادی را از دست 
دادیم، اما در همان مقطع هم کنار هم بودیم. مردم همیشــه برای وطن شان دل 
می سوزانند. ولی باید جلوی آدم های بی معرفت و بی مسئولیتی را که در جامعه 
وجود دارند و پول از این مملکت خارج می کنند و آن ور دنیا به ریش ما می خندند، 
گرفــت. به خدا ما مملکت ثروتمندی هســتیم و مردم در این جنگ ۱۲روزه ثابت 
کردند که ما یک وجب از خاک مان را به کســی نمی دهیــم. باید قدر این مردم را 
بدانیم. وقتی به هم وطنانم نگاه می کنم و احوالات شان را می بینم، چطور در این 
فیلم های کمدی که پیشــنهاد می شــود بازی کنم؟  یا چطور خودم را راضی کنم 
در بســیاری از سریال هایی که کمترین کیفیت را لحاظ نمی کنند، بازی کنم؟ همه 
می دانیم که پول خوبی هم هزینه می شــود. هیچ کسی هم از پول بدش نمی آید. 
اتفاقا من از بچگی هم دوســت داشتم ثروتمند باشم. من در فقر زندگی کردم. با 
افتخــار این را می گویم. فقر چیزی نیســت که آدم بــه آن افتخار کند، به ناچار در 
فقر زندگی می کردم. ســختی زیاد کشیدم، اما نه جنایتکار شدم، نه قاچاق فروش 

و نه تروریست.
  و تجربه زیسته همیشه به کمک شما آمده است.  �

بله و الان هم به کمک می آید. من هم دوســت دارم آدم ثروتمندی باشــم و 
خــوب هم بلدم خرج کنــم. آن قدر بلدم به قول لات های جنوب شــهر کاری کنم 
جیــب آدم ها صدا کند. اصلا تنهاخوری بلد نیســتم. من با شــادی دیگران شــاد 

می شوم. هیچ وقت فرصت نکردم برای خودم زندگی کنم و نخواستم و نشد .
 هیچ وقت از این موضوع احساس دریغ نداشتید؟  �

اتفاقا لذت می برم. من حسادت، بخل، کینه، گرسنگی، تشنگی و زیاده خواهی 
را در خودم کشــتم. می دانم چیست ولی آنها را نمی فهمم. یک آمار بگیرید سر 
صحنه چه کســی دیده پرســتویی غذا بخورد؟ این پز دادن نیســت. وقتی بازی 
می کنم نه گرســنه می شوم و نه تشنه. در روزمرگی هم پیش آمده که ساعتی در 
روز گرسنه یا تشــنه می شویم ولی من اصلا این طور نیستم. نه اینکه آدم ویژه ای 
باشم، من این طور راحتم. با بدن خودم هم ناسازگاری ندارم، بدنم را هم دوست 
دارم، بدنم را نوازش می کنم و با آن حرف می زنم و بقا را دوست دارم. زنده بودن 
و سالم بودن را هم دوست دارم.  ولی به اقتضای کار شاید پیش بیاید که برای یک 
نقش  مثلا از صبح تا شــب پرخوری کنم، آن قدر خوب بلدم غذا بخورم که همه 
از دیدن غذا خوردن من گشــنه شوند. اما می توانم خودم را کنترل کنم . بعضی از 
مواردی شــبیه به این را در طول زندگی حذف کردم و بزرگ ترین ســرمایه من نه 
گفتن است. هیچ کسی به اندازه من نمی تواند به راحتی نه بگوید. ما برای نه گفتن 
هزار  اما و اگر می آوریم. در سینما  معروف است که می گویند یک کار را انجام بده 
تا کار بعدی هم پیشنهاد شود. من سمت چنین چیزهایی نمی روم. برای من مهم 
اســت که حال خودم خوب باشد و بعد بتوانم با مخاطب ارتباط برقرار کنم. من 

کار کردن را دوست دارم، اما نه به هر قیمتی.
� درباره کیفیت فیلم ها صحبت کردیم، دوست دارم اینجا این سؤال را مطرح کنم 
وقتی کار بازیگران جــوان را نگاه می کنید، به عنوان یک مخاطب، یک بزرگ تر، یک 

پیش کسوت و یک مدرس، نسل جوان بازیگری را چطور می بینید؟
این سؤال زیاد از من پرسیده می شود. من شش سال مدیر آموزش کارنامه بودم. 
الان اسمی از من نیســت. اصلا براساس نام من آنجا دایر شد. به خروجی های ما 
نگاه کنید؛ هومن سیدی، ساره بیات، رعنا آزادی ور، فرزین محدث، صابر ابر و محسن 
کیایی که الان ما با هم هم بازی هســتیم. هنرجوی کارنامه بود. نمی گویم من آنها 

را پرورش دادم، مقصودم این است دورانی که من مدیر آموزش بودم، 
فضایی را به وجود آوردم که فکر می کردم ۳۰ نفر بیشــتر نباید هنرجو 
بگیریــم و پول نمی گیرم تا کاری را که دلــم می خواهد  انجام بدهم و 

البته خیلی دوستانه هم از آنجا جدا شدم.

«شکارگاه»  در  نظرم  به 
بازخــورد  بر اســاس 
مخاطبان این مجموعه، 
حتی  که  بــود  این طور 
در  عــادی  تماشــاچی 
جزئیات  همــه  مــورد 
صحبت  ســریال  ایــن 
یا  لباس ها  مثلا  می کند؛ 
گریم چقــدر خوب بود 
از  بود.  جذاب  صحنه  یا 
فیلم برداری و کارگردانی 
واقعا  می کنند.  صحبت 
نکاتــی  روی  مــردم 
و  می گذارند  انگشــت 
می بینند که بسیار جالب 
از  می توانــم  اســت. 
شوم  متوجه  بازخوردها 
اقبال خوبی  این سریال 
پیدا  مخاطبانش  میــان 
کرده اســت. بــا وجود 
اینکــه همه مــا و نیما 
جاویدی می دانیم نقاط 
چیست،  سریال  ضعف 
افتاده  اتفــاق  اما آنچه 
است «شکارگاه» جایگاه 
خوبی میــان مردم پیدا 

کرده است

گفت وگو با پرویز پرستویی، بازیگر پرافتخار سینمای ایران در روز ملی سینما

از بازیگری جان می گیرم

پرویز پرستویی، بازیگر صاحب ســبک سینمای ایران، با بیش از نیم قرن فعالیت 
هنری در نقش های متفاوت، رکوردار ســیمرغ بهترین بازیگر مرد جشنواره فیلم 
فجر اســت. به مناســبت روز ملی سینما و درخشــش او در نقش «میرعطا» در 
سریال «شــکارگاه» میزبان پرویز پرســتویی بودیم و با او درباره سینما و مسائل 
اجتماعی به گفت وگو نشستیم. پرستویی که چند سالی خودخواسته سکوت کرد 
و از هیاهوی بازیگری و سینما فاصله گرفت، این بار با نقش «میرعطا» در سریال 
«شکارگاه» دیده شد. نقشــی که یادآور قدرتی است که در نگاه و سکوتش نهفته 
است؛ سکوتی که در چشــم های پرستویی جان می گیرد و به کلمه بدل می شود. 
پرستویی در «شرق» میهمان ما شد و درباره نگاهش به سینمای حال حاضر ایران 

و دیدگاهش درباره شرایط اجتماعی با ما گفت وگو کرد.
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